
 گریزی پنهانولایت

 الإسلام و المسلمین علیرضا پناهیانحجت

 

گریزی" و "ولایت "پذیریتوان مطرح کرد. "ولایتهای مختلفی میی ولایت را به گونهبحث درباره

یکی از منظرها که در قرآن کریم هم  .های گوناگون مورد مطالعه قرار دادتوان به صورترا هم می

ه هایی کاز "نظام تسخیری" آغاز کنیم و با طرح تفاوت آمده، این است که بحث پیرامون ولایت را

 زیگریپذیری و ولایتها دارند، به موضوع ولایت، ولایتلوازمی که این تفاوت ها هست ومیان انسان

 .برسیم

 

 نظام تسخیری

کند. هایشان با هم فرق میتوانائی ها واند و امکانات، دارائیها با یکدیگر متفاوت آفریده شدهانسان

ندگی ها نبود، زخواهد اجتماعی زندگی کند. اگر این تفاوتمی ی خلقت انسان است کهاین تفاوت لازمه

  .ت انسان شمرده شده استی حیاتصور نبود. اجتماع هم به دلایل گوناگون لازمه اجتماعی هم قابل

های به هم در بخش ها نسبتهای انسانها و دارائیشود که توانائیها موجب میتفاوت بین انسان

رسد؛ زور جوان هم بیشتر از پیرمرد می مختلف، کم و زیاد باشد. مثلاً پیرمرد، عقلش بیشتر از جوان

نند زندگی کنند. گاهی جوان به پیرمرد پول ضرب شود تا بتوا دو در هم های ایناست. باید توانائی

 بهره ببرد. دهد تا از زور بازوی اوعقلش استفاده کند و گاهی پیرمرد به جوان پول می دهد تا ازمی

ستعدادها ی تفاوت اکنندهاین بیان توان در نظر گرفت که بیش ازهای متنوع دیگری نیز میالبته مثال

 .گذریممی هاآن ها باشند اما از ذکرو توانایی

 

گونه ینتسخیر کنند. ا ها یکدیگر را به کار گیرند وشود که آنها موجب میبنابراین تفاوت بین انسان

سمنا فرماید: "نحن قباید آن را بپذیریم. قرآن می شود و ما ناگزیراست که "نظام تسخیری" برقرار می

"1 بعض درجات، لیتخذ بعضهم بعضاً سخریاً الدنیا و رفعنا بعضهم فوق  بینهم معیشتهم فی الحیاة

متنوع و نامساوی تقسیم  ها متفاوت،فرماید ما امکانات زندگی کردن را بین انسانخداوند متعال می

 .گیرند ایم تا یکدیگر را )در یک نظام تسخیری( به کارکرده

بود؛  نامساوی خواهند تها متنوع باشد، طبیعتاً در بسیاری از جزئیاوقتی امکانات زندگی برای انسان

بعضی بر بعضی دیگر در برخی امکانات، برتری  .کنندها بر هم قدرت پیدا میو به همین دلیل انسان

گردد. این تر میشود و آن در جهتی دیگر از این قویبرتر می کنند. این در جهتی از آنپیدا می

  .ها وجود داردانواع زمینه ها دربرتری

لیتخّذ بعضهم بعضاً " :طور واضح اعلام کندابایی ندارد از آن که نتیجه را به خداوند متعال نیز

بگیرید و کارمند هم شوید. حالا چه اسمش کارمند  شود که شما یکدیگر را به کارسخریا" نتیجه این می

کند؛ نوعی کارمند کارمند خود است؛ چون به کارمندانش خدمت می باشد، چه نباشد. مدیر هم به

به  ها یکدیگر راکنند. این چرخش وجود دارد تا انسانکارمندان به مدیر خدمت می گونه کههمان

  .شکل بگیرد خدمت بگیرند و همه رئیس و مرئوس هم شوند؛ و یا انواع ارتباطات تسخیری

 

 فرار از واقعیت



عادل رنج عدم ت هایی که از نوعیکه: انسانجا یک بحث اخلاقی قابل طرح است و آن ایندر این

به  پذیرند؛ ونظام تسخیری را نمی برند و از عقلانیت و سلامت روحی کافی برخوردار نیستند،می

کنند. فرار کنند؛ مثلاً گاهی عدم تحمل تبعیض را بهانه می های مختلف سعی دارند از پذیرش آنبهانه

؛ تبعیض به معنای جا همان "رفعنا بعضهم فوق بعض" استاز تبعیض در این در حالی که منظور

عتنا افراد مورد ا هایعدالتی. عدالت یعنی شایستگیمساوات و یک شکل نبودن افراد است، نه بی عدم

 .قرار گیرد و هر کسی حق خود را دریافت کند

ها های انسانو وزن هاها، مساوات وجود ندارد. قدها و قیافهاین یک واقعیت است که در بین انسان

ای دارد و برای حیات خودش فلسفه کند. این وضعیت برایهای ما هم فرق میمتفاوت است. فهم

ها پردازیم. ولی بعضی از انسانکه فعلاً به بیان آن نمی ها در کنار هم، یک امر حیاتی است؛انسان

ها دهعق گرایی موهوم"، ظرفیت پذیرش نظام تسخیری را ندارند. البته معمولاً عدالت" به دلیل یک نوع

 .شودها میهای روحی خاصی باعث عدم پذیرش تفاوتگره و

 

کنند و مترصد می توزیپذیرند ولی کینهها نظام تسخیری را به ظاهر میگاهی هم بعضی انسان

ه به فرار کنند و یا دیگران را ظالمان فرصتی هستند تا امکانی پیدا کنند و بتوانند از نظام تسخیری

خواهند خواهند قواعد بازی را رعایت کنند، یا خیال پردازانه مینمی مختلفتسخیر بکشند. یا به دلائل 

را  آلود، خودستم های بیهوده واز تسلیم شدن به نظام تسخیری برهانند و یا در جریان رقابت خود را

 .در جایگاه بهتری قرار دهند

هم، در شخصیت  ها بابه هر حال ناراحت بودن از نظام تسخیری و عدم پذیرش لوازم تفاوت انسان

أ ها همین است. از طرفی منشاز حسادت بینیم منشأ بسیاریبرخی وجود دارد. اگر دقیق نگاه کنیم، می

انجامد. انسان پیش  مقام میافراطی است که به تکبر و حب ها هم یک نوع خودخواهیاین نپذیرفتن

تی را تمایزا تفاوت دیگران با او طبیعتاً  دیگری نباید از من متمایز باشد! در حالی که :گویدخود می

 .در پی خواهد داشت. باید پذیرفت که هر کسی را بهر کاری ساختند

 

است. گاهی کسی  همچنین از زیر کار در رفتن و ظلم هم در واقع فرار از پذیرش نظام تسخیری

 ای رادهد؛ مثلاً وسیلهمیکاری را انجام  تر از دو دقیقه،آید و در کمکند، میبرای ما کار خدماتی می

که به خاطر این دو دقیقه، پولی را که حق اوست، بپردازیم.  مان استکند ولی ما سختتعمیر می

ین ب های طبیعیتوانیم نظام تسخیری را بپذیریم و تفاوتها، نمیانواع خودخواهی گاهی ما به خاطر

؟ ظرفیتیباید گذاشت؟ بی کند. اسم این وضعیت را چهها، در برخی از شرایط ناراحتمان میانسان

 .ها استها و بدرفتاریاز بداخلاقی شخصیتی؟ به هر حال بسیار شایع است و منشأ بسیاریبی

 

نتایج  ها واوتاین تف بهتر است -که هست -کنیمها با هم فرق میاگر این یک واقعیت است که ما انسان

ر گیرد. گاهی بهای مختلفی صورت میو روش ها"نپذیرفتن" با بهانه آن را بپذیریم. البته همیشه

که از اقرار به امتیازات دیگران طفره برویم. گاهی بر به خاطر این کنیم،امتیازات خودمان تأکید می

ری براب کنیم. گاهی ارزش عدالت ودیگرانی که از جهتی بر ما برتری دارند، تأکید می هایکاستی

آن را  کنیم وخود تلقی می کشیم و هر نوع اقرار به فضیلت دیگران را فضیحتی برایرا به رخ می

 .شماریممغایر کرامت انسانی خود می



 

 بشریت مسئله

ست. ی دینی نیجامعه باید توجه داشت فرار از پذیرفتن "رفعنا بعضهم فوق بعض درجات"، تنها در

خواهند این واقعیت را بپذیرند و به نمی بینیم که شخصیتاً ی لائیک هم، کسانی را مییک جامعه در

  .ها وجود نداشته باشدکنند که کسی فوق آن گردند تا طوری زندگیدنبال فرصتی می

ولی نباید  البته این در جای خود یک ارزش است که انسان برای رفعت موقعیت خود تلاش کند،

دانند. را برتر از دیگران می ها خوددیگران را هم انکار کرد. اما در این میان بعضی هایارزش

ند گویتوانند این واقعیت هستی را بپذیرند و میها نمیآن .است ها همینطلبی صهیونیستی قدرتریشه

 .اردای از یک جهت برتری دقوم برتر هستیم؛ در صورتی که هر فرد یا جامعه اسرائیل،ما بنی

ها از یک جهت، اروپایی هاها بر اروپاییها از یک جهت برتر هستند، آسیاییها بر آسیاییآفریقایی

 .این مورد، برتری ارزشی یا دینی نیست بر دیگران از جهت دیگر... البته منظور از برتری در

اخلاقی تعادل  پذیرند، از نظر روحی وها و نظام تسخیری را میبه هر حال کسانی که این تفاوت

پذیر هستند و همیشه از زندگی انعطاف کنند؛دارند و امکان تعامل اجتماعی بسیار بالایی هم پیدا می

گونه تواند اینکند، نمیها را ناراحت میدهد و خیلیزندگی رخ می ها که درخرسندند. بسیاری از اتفاق

را  ببرند. مثلاً چیزی ی درستییبا نگاه کنند و بهرهچیز زتوانند به همهها میرا ناآرام کند. آن هاانسان

ی علمی تخصص دارند، گاهی یک رشته ها که خودشان درپرسند. بعضیدانند، راحت میکه نمی

کنند. انسان از تواضع و بسیار متواضعانه سؤال می دانند،ی دیگر نمیچیزی را که در یک حوزه

 .ارندد پذیرند که در مسائلی، دیگران بر ایشان برتریاحتی میها به ربرد. آنمی ها لذتآزادمنشی آن

 

خواهد بپذیرد. نمی های دیگر نه، اماای تخصص دارد و در رشتهاز طرف دیگر گاهی کسی در رشته

داند انید!؟ نمیدباره چیزی میشما در این :گویدکه درست و سر راست بپرسد، با کنایه میبه جای این

ع را مطرح نمود. البته این طب کرد، بلکه باید مثل یک شاگرد مسأله د مثل استاد سؤالجا نبایکه این

گذارد میل دارد. یک حالت فرعونی است که در همه هست و نمی"2 است که به "أنا ربکّم الأعلی انسان

  .کوچکی کردن را بپذیرد

نیم و خودمان تکرار ک اید برایبنابراین باید روی نهادینه کردن این خصلت بسیار ساده، کار کرد. ب

ند. باید شوند و باید به هم خدمت کنمحتاج می ها بر یکدیگر برتری دارند؛ به یکدیگربپذیریم که انسان

در "نظام تسخیری" را پذیرفت. اگر این حقیقت را به راحتی بپذیریم،  های نسبیبه راحتی این تفوق

 .کندگیرد و رشد میجان ما ریشه می تواضع در

 

 گریزیریشه ولایت

هید که استاد شچنان ی مذکور، از مطالب بسیار کلیدی قرآن در مباحث اجتماعی است؛این نکته در آیه

ها را در ی تکوینی انساننظر، رابطه ی موردگوید: "آیهبینی توحیدی میمطهری در کتاب جهان

توان گفت از نظر م است و میتسخیری عموم برای عمو یکند که رابطهزندگی اجتماعی بیان می

 ".3 ترین آیات استاسلام، مهم ی اجتماعیبیان فلسفه

ها آن پذیرند. مشکلنمی این آیه در واقع مربوط به کسانی است که پیامبریِ پیامبر را قبول ندارند و

کسی یا  هها باید تعیین کنند چباشد!؟ انگار آن این است که چرا یک انسان و یا این شخص باید پیامبر

فرماید: "أهم یقسمون ی مورد نظر میشود. خداوند متعال در آغاز آیه چه نوع موجودی باید پیامبر



.4 تنگاتنگی دارد جا "نبوت" است که با "ولایت" هم ارتباطربکّ"؛ منظور از رحمت در این رحمة

دهد پیامبری را به چه کسی بدهند!؟ خداوند توضیح می ها باید مشخص کنند که شایسته استآیا انسان

معیشت خود به من محتاج هستید! من با ملاحظات خودم امکانات زندگی را  که شما حتی برای تقسیم

تشخیص این امور  .کنمبخشم. بنابراین مشخص است که رحمت را هم خودم باید تقسیم ها میانسان به

 .آیدها برنمیاز انسان

 

شود. یکی امام نمی شود و دیگریها در دنیا این است که یکی پیامبر میهای انسانتفاوت یکی از

ها در داشتن میزان کار نباشد، انسان است و دیگری مأموم. البته اگر بحث امامت و ولایت هم در

ند ی دارکه شایستگصرف نظر از این -هامساوی نیستند. بعضی قدرت تأثیرگذاری بر یکدیگر، با هم

خیری را تس توانایی رهبری و مدیریت بیشتری دارند. اما همان کسانی که نظام تبعیضی و ذاتاً  -یا نه

یری"، این پذتسخیر با "ولایت پذیرند. ربط بحث نظام تبعیض وپذیرند، این تفاوت را نیز نمینمی

  .است

خیری شخصیتی، نظام تس تظرفیتی و یا دیگر مشکلای مهم آن است که برخی افراد به دلیل بینکته

ان را آید دیگرکنند. حتی بدشان نمیقبول نمی های دیگران راپذیرند و در برخی موارد برتریرا نمی

ط در کنند، نه فقمندانی که وقتی به شخصیتی باسواد برخورد میثروت ی خود قرار دهند؛ مانندبرده

 .را در برابر خود متواضع کنند خواهند با پول، اوکنند، بلکه میتواضع نمی برابر او

 

رخی است که انگار ب احترامی تلقی شود، اما واقعیت اینممکن است این تعبیر نسبت به ولایت، بی

سخیرناپذیر گریز و ترسند، ولایتپیامبر و امام می کنند و تا بهتر از دیوار ولایت پیدا نمیدیواری کوتاه

 .نددهگویند؛ مهربان هستند و به دیگران میدان میاما زور نمیبرتری دارند  شوند! پیامبر و امام،می

ضمن نپذیرفتن شأن  -اندمثلاً از تکبر و حسادت پر بهره -از این رو برخی که مشکل شخصیتی دارند

ها در برخی موارد که مجبور باشند، انسان کنند. البته همینشان سوء استفاده میها، از مهربانیآن

  .پذیرندمی و نظام تسخیری رااند اهل معامله

تر مالله، تفلحوا" مظلوإله إلا  فرماید: "قولوا لاها آمده و میشاید چون پیامبر)ص( خودش به دنبال انسان

آورند که چرا این آقا پیامبر رسد، همه بازی درمیامام که می کنند. نوبت به پیامبر واز او پیدا نمی

 کنند، هزاران تفاوت و تبعیض دیگر رای یک شخص اعتراض میکسانی که به پیامبر شود!؟ همین

یرند ها را هم نپذآن تفاوت کننداش باشد، سعی میآورند؛ گرچه اگر زمینهبینند و دم برنمیدر دنیا می

 .شودشان بیشتر میرسند، به دلائلی حساسیتمی کنند، ولی به پیامبر و امام کهو ظلم می

 

ن کنید!؟ آیا شما باید تعیی فرماید: آیا رحمت پروردگار را شما باید تقسیممیی زخرف سوره 32ی آیه

ا هی آیه به این است که در واقع بعضیاشاره کنید که پروردگار این نعمت را به چه کسی بدهد؟

 روند،میتوانند زیر بار کسی نتسخیری را بپذیرند. نه تنها تا جایی که می اند تفاوت در نظامنتوانسته

که برسد،  خواهند همه را زیر بار خودشان بیاورند. نوبت به پیامبری و ولایت همبلکه می

 .ستیزی هم خواهند کردکنند. اگر بتوانند، ولایتگریزی میولایت

 

 جایگاه ولایت در نظام تسخیری



زمین  ودر وسط بازی  آن است که ولایت در نظام تسخیری، کمی شبیه داور ی دیگر در این بارهنکته

نکند. هرکسی هنرمندتر است، گل  فوتبال است؛ مراقب است کسی در جریان بازی به دیگری ظلم

ها با هم درست زندگی کنند و به هم زور که انسان شودبزند. قدرت ولایت در این جهت استفاده می

اشته د داشته باشم، یکی قدرت حافظه داشته باشد، دیگری قدرت تحلیل نگویند. من قدرت خلاقیت

یت ایستد. ولامی هرکسی قدرتی دارد که اگر بخواهد با آن به دیگران ظلم کند، ولایت جلوی او ...باشد

 .کنندی ظالمانه پیدا نهم، بر یکدیگر سلطه هایشان باها به دلیل تفاوتکند که آدمفضایی را ایجاد می

ن نام ولایت. بنابرای کنند بهدا میها در جامعه یک قدرت کنترل کننده و بالادستی پیدر واقع قدرت

وبی با هم خها بتوانند بهکند تا تواناییمی ها نیست؛ فضایی ایجادی قدرت انسانولایت از بین برنده

 ای نوین همهباید گفت ولایت موجب شکوفایی استعدادها و پدید آمدن قدرت تعامل کنند. به این ترتیب

  .کنندن را پیدا میهایشاشود و همه فرصت بروز داشتهمی

 

قدرت بودند،  ای که در مدینه در رأسسالهشود: چرا رسول خدا)ص( در دوران دهگاهی سؤال می

درگیری مؤمنان و منافقان فراهم است؛  منافقان را از بین نبردند. شاید جواب این باشد که فضا برای

را دارد. آنچنان که اسلام که شرایط و ضوابط خودش  البته یک رقابت و درگیری منطقی و خاص

 شود و تا روشنگری ادامه پیدابینی آغاز میفرموده است که مثلاً از روشن ی آن را صادرنامهآیین

مظلومیت مؤمنان و  های منافقان همراه است وکند؛ با از خودگذشتگی مؤمنان و خودخواهیمی

به رسوایی منافقان و جلوگیری از  های پنهان و آشکار منافقان را در پی دارد؛ و در نهایتظلم

 .شوداقداماتشان منتهی می

برای آحاد  هابرداری از فرصتبه این ترتیب ولایت، فضا را برای چرخش صحیح قدرت و بهره

شود که همه بتوانند درک حاکم می کند. ولایت امام زمان)عج( تنها زمانی بر جهانجامعه آماده می

ها دهد. شأن ولایت این است که قدرترا سامان می قدرت در جامعهکنند تنها ولایت است که چرخش 

از  -افتند که سر و کارشان با قدرتدلیل معمولاً کسانی با ولایت درمی کند. به همینرا کنترل می

استعداد ضدیت با  طلبان مالی، سیاسی، علمی، اعتباری و... بیشتریناست. قدرت -انواع آن یهمه

برداری از قدرت است، طبیعی است که بهره یی نحوهکنندهجا که ولایت تنظیمولایت را دارند. از آن

  .کنندی قدرت، مخالفت میکنندهتنظیم کننده وطلبان با این مهارقدرت

 

کردند، عموماً می پیامبران دیگر مخالفت که با نوح وآنان"...5 فرماید: "فقال الملأ من قومهقرآن می

طلبان جامعه بودند. تعابیری مانند "ملأ" و "مترف" که در قدرت مندان ونفوذان جامعه و قدرتذی

ی میانه ی قدرت،آمده، اشاره به همین موضوع دارد. باید دانست همیشه چند سرشاخه قرآن فراوان

 .زنندهم میمردم را با پیامبر خدا به

ها. حق انتخاب آن ها ووی است با تأمین و تضمین آزادی و استقلال انسانبا این توضیح، ولایت مسا

ها آزادی، استقلال و حق انتخاب انسان شود، برخی نگرانجالب است که وقتی بحث ولایت مطرح می

که البته  -شوندآزادی به امور دیگری غیر از ولایت متوسل می ها نه تنها برای تأمینشوند! آنمی

داشت بر بینند. اینبلکه آزادی را در مقابل ولایت در معرض خطر می -ثمربخش نیستند همکدام هیچ

این است که مواظبت کند  ی ولایتنادرست، به دلیل درک نکردن معنای ولایت است. اصولاً فلسفه

ولایت نباشد، هیچ تضمینی وجود ندارد  ها را سلب نکند. تاکسی حق انتخاب و آزادی عمل انسان

نشود. با توجه به نظام تسخیری، اگر ولایت نباشد، انسان در  که انسان در نظام تسخیری لهاین برای



 .شودخُرد می -ای با هر ساختاریجامعه هر -جامعه

 

 گریزی پنهانولایت

ما در ظاهر ولایت را  یی مهم دیگری که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، این است که همهنکته

بیاورند و ما با ایشان مخالفت کنیم یا ته دلمان  اما نگرانیم که نکند امام زمان)عج( تشریفپذیریم می

نیست تا بخواهد دستوری بدهد، همه فدایی او هستیم اما وقتی آمد، معلوم  نق بزنیم! الان که ایشان

انی که کس خواهیم مطمئن باشیم که در رکاب ایشان خواهیم بود. از این روشود! میچه می نیست

 .گریزی پنهان" باشندولایت" پذیر حقیقی هستند، باید مراقبدوست دارند مطمئن شوند ولایت

گریزی پنهان ولایت هایهای فرار از نظام تسخیری و به عبارت دیگر، یکی از صورتیکی از راه

تد، ش بایستواند در برابررا که نمی شود، این است که انسان، ولایت کسیکه البته روزی رسوا می

ذیرفتند پطفره برود. مانند کسانی که ولایت پیامبر را می بپذیرد ولی از پذیرش دیگر موارد ولایت

 پذیرفتند. حتی گاهی کسانی که در زمان حیات رسولامیرالمؤمنین را صریحاً نمی اما ولایت

شدند که تنها ی میمدع پذیر نبودند، بعد از رحلت حضرتدادند و ولایتاکرم)ص( ایشان را آزار می

ها که ظاهراً ولایت پذیرند! یا مانند آننمی اند اما ولایت حضرت علی)ع( راولایت او را پذیرفته

وط به مرب کردند. اینتراشی میبرای پذیرش ولایت امام حسن)ع( بهانه علی)ع( را پذیرفته بودند اما

 .اندهکسانی است که در عمق جان، نظام تسخیری را نپذیرفت همان

 

جو،  مواردی هم تحت تأثیر ها درها ظرفیت ندارند نظام تسخیری را بپذیرند. البته آنمتأسفانه بعضی

دهند و گاهی که فرصت پیدا ناپذیری خود را نشان میولایت پذیرای ولایتند اما در هنگام امتحان،

 (بینیم که ولایت پیامبر)صنفوذانی را میخرابکاری خواهند کرد. در تاریخ، ذی کنند، در پشت پرده

ا ابراز های خود رمخالفت شد،را پذیرفتند، چون راهی برای نپذیرفتن نداشتند اما شرایط که فراهم می

را پذیرفته بودند اما در مورد رهبر معظم  ها ولایت امامکردند. در دوران معاصر هم بعضیمی

 پذیر نبودند؛ بلکه چنده از اساس ولایتمشخص شد. معلوم شد ک شانپذیریانقلاب، حقیقت ولایت

 ولایت رسید، حقیقت خود را نشان مختلف همراهی کرده بودند و چون زمان امتحان صباحی به دلائل

ها ایمان مستودع بعضی رفتنی است واند اما ایمان هم گاهی از دستپذیر بودهدادند. شاید هم ولایت

 .6دارند و ایمان مستقر ندارند

 

پذیرش ولایت ایشان  یپذیرند اما ولایت دیگری را که لازمهیت امام زمان)عج( را میبرخی ولا

زمان)عج( هم صادق نیستند؛ اگر  تابند. مشخص است که در مورد پذیرش ولایت اماماست، برنمی

پذیر است و بهانه پذیر، همیشه ولایتنپذیرند. اما ولایت آقا ظهور کند، شاید ولایت ایشان را هم

 .گیردینم

پذیرند اما جایی که نمی -یعنی تا جایی که بتوانند -پس کسانی هستند که نظام تسخیری را عمیقاً 

پذیری هم شبیه پذیرش نظام تسخیری و ولایت .شوند. داستان ولایت همین استتوانند، تسلیم مینمی

)ع( بودند، اما مند امام حسیندوران دفاع مقدس به ظاهر ارادت در هاهم با آن مرتبط است. بعضی

شهدا  خواندیم، گاهی در ضمن روضه ازگذاشتند! زمان جنگ که روضه میاحترام نمی به شهدا

گفتند: ها میاللهیحزب هایی که اهل دفاع و حضور در جبهه نبودند، در مقابلزدیم؛ مذهبیحرف می

ها هم فرزندان و رهروان گفتیم: اینکنید!؟ میمی حسین)ع( از شهدا یادی امام چرا در کنار روضه



دند؛ زمی ها نق خودشان راها مانند شهدای کربلا هستند. اما آنگوییم ایننمی سیدالشهداء هستند. ما که

  .امام حسین)ع( بپذیرند توانستند برتری رزمندگان و شهدا را بر خودشان در دستگاهچون نمی

 

که مجبورند، سعی  دهد حقیقت را بپذیرند. گاهی همحال تکبر یا حسادت به برخی اجازه نمی به هر

توانند با امام حسین)ع( مخالفت نمی کم لوازم آن حقیقت را نپذیرند. برای همین وقتیکنند دستمی

 رب لمنجا سرّ ذکر "إنیّ سلم لمن سالمکم و حشکنند. اینمی کنند، احترام دوستان و پیروانش را

 .7شودمی حاربکم" روشن

ساله بوده اما شخص نوزده پیامبر گرامی اسلام، سپاه اسامه را تشکیل داد. در آن هنگام ظاهراً اسُامه

 ی منصوبرا امتحان کند که آیا فرمان فرمانده خواست با این کار مردماو مهم نبود. پیامبر)ص( می

 ای دارد. شایدنه امام است و نه شخصیت آنچنان برجسته اگرنه، اسُامه دانند؟ایشان را هم محترم می

نپذیرفتن فرمان اسامه،  .پنهان در جامعه، نمایان شود گریزیپیامبر)ص( این کار را کرد تا ولایت

صورت کامل است. از این رو پیامبر اکرم به گریزی پنهان و نپذیرفتن نظام تسخیریی ولایتنشانه

 .8جیش اسامه تمرّد کردند را نفرین فرمودند که از همه مهربانی، کسانیبا آن

 

درایت و سلامت روحی  پذیری بالایی برخوردار است؛ و این علامتی ما از ولایتألحمدلله جامعه

به هوشمندی و هوای نفس ستیزی دارد. از  پذیری نیازبسیاری از افراد این جامعه است. چون ولایت

نیامده است. واقعاً عجیب است که بسیاری از اتفاقات ناگوار  مااین جهت در طول تاریخ مانند ملت 

تکان  توانست هر ملتی را از پا دربیاورد اما در این کشور آب از آبداده که می در کشور ما رخ

ای نهالله خامزمان رهبری آیت پذیری مردم درولایت -هابا رعایت برخی نسبت -بینیمنخورده؛ تازه می

ها گمان کنند بیشتر هم شده است. ممکن است بعضی الله تعالی علیهامام رضواناز دوران حضرت 

دو  یی دو شخصیت نیست؛ مقایسهمقایسه کنیم؛ اما اصلاً بحث مقایسه خواهیم ایشان را با اماممی

 حضرت امام از کهها را تشخیص دهیم. ایناست. ما در مقام آن نیستیم که مقام معنوی انسان موقعیت

ها جاست که بعضینیست. مسئله این ی ماظ معنوی یا علمی بالاتر است یا نه، موضوع و مسئلهلحا

 .دهندگریزی پنهان قرار میولایت ها را دستاویزگونه مقایسههمین

 

بودند.  خیلی هنر نکرده به نظر بنده، کسانی که رهبری و ولایت امام را پذیرفتند، نسبت به این زمان

رهبری امام را نپذیرد. گرچه آن زمان هم  توانستاول انقلاب و جنگ، کسی نمی در شرایط و جوّ 

ها از شد. اما امروز که سالها دیده مینخبگان مانند ملی مذهبی های صریحی از سوی برخیمخالفت

 ویژهبه -فراوانی ای نیز صریحاً تبلیغات منفیالله خامنهگذرد و علیه رهبری آیتپرشور می آن فضای

ها که خاصیت ایمان و قواعد رشد خیلی مداری مردم ما برایانجام گرفته، ولایت -از خارج از کشور

  .است انگیز شدهشناسند، شگفتمعنوی را نمی

بود؛ برخی هم به جهت  "ها دنبال امام راه افتاده بودند، چون ایشان "استبدادستیزاول انقلاب بعضی

هم بودند که چون امام فرموده بودند آب و  کردند. کسانیعیت می"استکبارستیزی" امام همراهی و تب

ها و تحمیل جنگ، همه مضیقهی آنواسطهبودند اما بعد که دیدند به کنیم، همراه شدهبرق را مجانی می

نند، تحمل ک توانندرایگان نشد و یا انقلابی بودن و پذیرش ولایت، عوارضی دارد که نمی آب و برق

 .د را جدا کردندکم راه خوکم

 یدهد. همهنشان می پذیری حقیقی خودش را بهتراتفاقاً وقتی جوّ جامعه چندان همراه نباشد، ولایت



هایی بود که پس از رحلت ایشان، ناخالصی ما باید دائماً امتحان پس بدهیم. پای رکاب حضرت امام،

کردند، اگرنه شناگر ماهری دا نمیها آب پیآورد. معلوم شد بعضی ها را پدیدهایی از ریزشنمونه

  .دادگونه اتفاقات رخ میکه پای رکاب اولیاء خدا هم همینهمچنان !بودند

 

 پذیریهای ولایتنشانه

سی در در حق هیچ ک پذیری و یا پذیرش حقیقی نظام تسخیری این است که نبایدیکی از نتایج ولایت

خدا به او داده است. اگر بخواهیم بدانیم  زاتی دارد کهایم هرکسی امتیاجامعه ظلم کنیم. چون پذیرفته

ا نه؟ آیا کند یکسی را ضایع میدارد یا جَو زده شده، باید دید آیا حق  پذیریفردی، شخصیتاً گِل ولایت

 داند یا نه؟هرکسی را می قدر

گری نبودند یا ضدانقلابی بینیم رهبر معظم انقلاب برای درگذشت برخی از علما که انقلابیگاهی می

های خارجی تعریف از برخی نویسندگان و رمان اند و یاهایی صادر فرمودهاند، چه پیامهم داشته

را  کند بلکه آنکه ایشان ارزشی را در کسی ببیند، نه تنها انکار نمی دانند هنگامیاند. همه میکرده

دهد و میبه ا پذیر است؛ حق هرکسی راولایت کند. این یعنی خود رهبر انقلاب شخصیتاً هم می تحسین

است و حاضر است برتری اندک  گونهکند. اصولاً شیعه، اینی همه رعایت میو انصاف را درباره

نظر روانی و رفتاری، یک شخصیت باز،  ای را بپذیرد. شخصیت شیعه ازهرکسی در هر زمینه

ای ایانهایمانیِ تکثرگرپذیری، بیز بودن و انعطافمنظور از با پذیر است. البتهتأییدکننده و انعطاف

 .، نیستخواهد حق و باطل را درهم بیامیزدآید و میمیپلورالیزم در که از دلِ 

 

برتری کسی را  جا حق کسی را ندادیم، یاپذیر است. اگر ما یکبنابراین انسان منصف، ولایت

ام که در اوج دکترهای متخصص را دیده برخی پذیر نیستیم. بندهنپذیرفتیم، یعنی شخصیتاً ولایت

یند: گوی تخصصشان بیرون است، میاندکی از حوزه ایبرخورداری از تخصص علمی، وقتی مسئله

دهد و برتری متخصصان آن رشته چه دیدگاهی دارند!" کسی که انصاف می دانم. باید دید"من نمی

شود،  عرضه ر است؛ اگر ولایت به درستی به اوپذیپذیرد، شخصیتاً ولایتبه راحتی می دیگران را

ه بپذیرند. طبیعتاً به ولایت هم ک ها سختشان است نظام تسخیری راپذیرد. در طرف مقابل، بعضیمی

زور نمی گوید؛ آبروی کسی را هم   نجیب است و کنند. چون ولایترسند، بیشتر شیطنت میمی

  .شودواقع می برد. به همین دلیل مظلومنمی

آغاز  هادانشجویان از خوابگاه ها وها از حجرهی پذیرش نظام تسخیری، باید طلبهبرای تقویت روحیه

گردانی، امتیازات دیگران را بپذیرند. گاهی روی گیری، تعصب وکنند و بدون هیچ حسادت، سخت

 ایدشود! اتفاقاً بیمان از دیدن برتری او خُرد مکنیم، چون اعصابنگاه نمی مانما به امتیاز کناردستی

ت در پذیرش امتیازا ها را تحسین نمود. باید امتیازات یکدیگر را بپذیریم. همیننگاه کرد و برتری

و تمرین در پذیرش نظام   کند. تجربهمی پذیری آمادهزندگی عادی، شخصیت ما را برای ولایت

 .سازدولایت آماده می تسخیری، روح انسان را برای پذیرش

ه کسانی هستند ک کنند،ی حساسی ریزش میپذیرند ولی در نقطهدر ظاهر یک عمر ولایت کسانی که

در صورتی که "الله أعلم حیث یجعل  .اندشخصیتاً خودشان را برای پذیرش نظام تسخیری آماده نکرده

 بنابراین همواره باید شخصیت خود را"!9 کجا قرار دهد داند رسالت خودش رارسالته؛ خدا بهتر می

  .کرد برای پذیرش ولایت آماده

 



م تا انقلاب بپرداز ی رهبر معظمهای برجستهها نبود، علاقه داشتم به ویژگیاگر برخی سوء برداشت

جا را مورد حمایت قرار داده است. این هامعلوم شود خداوند چگونه به ملت ما عنایت فرموده و آن

پذیرفت، مدار بوده و به راحتی امتیازات افراد را میولایتکسانی که  کنم: ازای بسنده میتنها به اشاره

دمت گفت: روزی خمی هایی داشت، به بندهالدینی بود. دکتری که با ایشان مراودهالله بهاءآیت حضرت

الدینی است. علت را جویا شدم. آقای بهاء آقای بهاءالدینی رفتم؛ دیدم ایشان بسیار سرحال و با نشاط

شود پرسند، معلوم میما طلوع کرد!" و وقتی منظور را می یوز خورشید در خانهفرمودند: "امر

 توان معنای این حرف را به خوبی درکی ایشان رفته بودند. وقتی میبه خانه رهبر معظم انقلاب

ونه در گکنیم ایندرک می الدینی و مقام معنوی ایشان را در نظر بگیریم. آنگاهکرد که سنّ آقای بهاء

  قابل رهبری تواضع داشتن، یعنی چه؟م

قیقی های غیر دبهاءالدینی حرف ی حضرت آقایها دربارهگفتند: بعضیبار داماد ایشان به بنده مییک

ی دقیق از ایشان برایم بیان کنند. یکی از مطالبی خاطره کنند. بنده از ایشان خواستم چندمطرح می

یدار ایشان د آقای بهاءالدینی در بیمارستان بودند و رهبری بهکردند، این بود که وقتی  که ایشان بیان

الله" و ایشان را امانت علیک یا ودیعة آمدند، آقای بهاءالدینی خطاب به ایشان فرموده بودند: "السلام

کند. های بزرگ، انسان را مبهوت میصفا و صداقت در انسان همهاین .دانستندی الهی میو ذخیره

 کنند و حق افراد شایسته را بجای دیگران قضاوت میهیچ هوای نفسی دربارهبی د،گونه افرااین

 .آورند؛ در حالی که خود در اوج شایستگی هستندمی
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